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I N C I D E N T

 درگیری قدیمی دو مرد عطار رنگ خون گرفت، یکی 
از آنها کشته شد و دیگری در دادگــاه در برابر اتهام 
قتل از خود دفاع کرد. متهم مدعی شد، در دفاع از 
جانش مرتکب قتل شده است. اولیای دم برای قاتل پسرشان 

درخواست قصاص کرده بودند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، صبح یکشنبه بیست و پنجم اسفند 
سال گذشته، مرگ مردی در یکی از بیمارستان‌های تهران در اثر 
ضربه چاقو به تیم جنایی اعلام شد. بررسی‌ها نشان داد، مقتول 
و مــرد همراهش در جریان یک درگــیــری با ضربه‌های چاقو در 
خیابان مختاری زخمی شده بودند. ماموران به تحقیق از همراه 
گفت چند نفر با ما درگیر شدند و این  که او  مقتول پرداختند 
که این مرد در اختیار پلیس قرار  اتفاق را رقم زدند. با اطلاعاتی 
داد پنج نفر در این رابطه شناسایی شدند. در جریان تحقیقات 
ــوده و برسر  مشخص شــد مقتول صاحب یــک مــغــازه عــطــاری ب
مسائل کاری با مرد عطار دیگری اختلاف و درگیری داشته و چند 
کشف این سرنخ، مرد عطار و دیگر  بار هم درگیر شده بودند‌.با 
شرکت‌کنندگان در نزاع تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و هر پنج 

نفرشان بازداشت شدند. 
آنها در جریان تحقیقات پلیسی مدعی بودند که در دعوا شرکت 
کــرده و  کــرده‌انــد امــا متوجه نشده‌اند چاقو چطور به او اصابت 
کردند. در  باعث مرگ وی شده و یکدیگر را مقصر ماجرا معرفی 
ادامه یکی از آنها به نام امیر به عنوان قاتل شناسایی و پرونده 
با صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارسال شد‌. دیروز متهمان به ریاست قاضی بابایی از خود 

دفاع کردند‌.
ــن جلسه محسن اصــغــری، نماینده دادســتــان  ای ابــتــدای  در 
گفت‌: در ایــن پرونده شش نفر  کیفرخواست  تهران در تشریح 
مباشرت  اتهامات  بــا  اول  ــف  ردی متهم  امیر  کــه  هستند  متهم 

در قتل عــمــدی، جــراحــات غیرمنتهی بــه فــوت و مشارکت در 
نــزاع رو به روســت‌. پنج نفر دیگر هم متهم به مشارکت در نزاع 
گرفته در  با توجه به تحقیقات صــورت  منجر به قتل هستند‌. 
 دادسرا، بازسازی صحنه درگیری، فیلم صحنه درگیری و گزارش 

پزشکی قانونی تقاضای مجازات قانونی برای متهمان را دارم‌. 
سپس اولیای دم مقتول در جایگاه ایستادند و برای قاتل قصاص 
و ‌برای دیگر متهمان اشد مجازات درخواست کردند‌. وکیل آنها 
گفت‌: سعید آن شب بــرای صحبت دربـــاره مشکل‌شان با  هم 
ــت‌. او در حال  گــردش بــه محل درگــیــری رف شاهین، هــمــراه شــا
گردش- حمله  صحبت با شاهین در ماشین بود که به میلاد-شا
کرد و درگیری شــروع شد‌. آنها از قبل بــرای دعــوا سنگ، چوب و 
لوله آماده کرده بودند‌. امیر با چاقو از پشت به میلاد ضربه می‌زند 
که با  گردش به سمت آنها مــی‌رود  و سعید در هواخواهی از شا

ضربه‌های چاقوی امیر به قتل می‌رسد‌. 
ــزاع خــواســت از  ــاه سپس از متهمان مشارکت در ن رئیس دادگـ
گفت‌:  گــرد مقتول در دفاعیاتش  کنند‌. مــیــاد، شــا ــاع  خــود دف
اتهامم را قبول ندارم‌. آن شب ما برای دعوا به آنجا نرفته بودیم 
و فقط می‌خواستیم با شاهین صحبت کنیم‌. آنها برای صحبت 
که چند دقیقه بعد، چهار پنج نفری ما را  داخل ماشین رفتند 
کردند و دعــوا شــروع شــد. حتی خــودم هم از پشت چاقو  دوره 
که او را به  گهان دیــدم از دســت سعید خــون می‌آید   خــوردم‌. نا

بیمارستان بردم‌. 
سپس شاهین در دفاع از خود  گفت‌: آن شب به خانه رفته بودم 
که سعید تماس گرفت و خواست صحبت کنیم‌. گفتم بگذار برای 

فردا که اصرار کرد امشب بیا‌. قبول کردم و از هم‌خانه‌ام خواستم 
گردش  مرا با موتور به محل قرار ببرد‌. آنجا که رسیدم، سعید و شا
مرا به زور داخل ماشین بردند و بعد سعید چاقو کشید که پیاده 
شـــدم‌. در ایــن درگــیــری مــیــاد مــرا بــا چــاقــو زد امــا مــن چاقویی 

گر قصد دعوا داشتم با خودم چاقو می‌بردم‌.  نداشتم‌. ا
 رئیس دادگاه‌: علت درگیری تو و مقتول چه بود؟ 

مغازه  به  غیرطبیعی  حالتی  در  سعید  قبل  ســال  سه  شاهین‌: 
عطاری من آمد و وسایل را به‌هم ریخت و ترازو را شکست‌. عید 
سال قبل هم به دلیل درگیری در روستا شکایتی علیه من و برادرم 

مطرح کرد که در دادگاه رد شد‌.
دیگر متهمان هم در ادامه منکر شرکت در نزاع شدند تا نوبت به 
امیر رسید و گفت‌: شب حادثه حوالی ساعت ۱۲ مغازه را بستم و 
همراه همسایه‌ام قصد رفتن به بازار را داشتیم تا برای شب عید 
کار هر سال ماست و جلوی مغازه  سنجد و ماهی بخریم. این 
می‌فروشیم‌. وقتی درگیری شروع شد من در حال تماس با یکی از 
آشنایان سعید بودم تا به آنجا بیاید و‌ دعوا را پایان دهد اما ناغافل 
ضربه‌ای به سرم خورد و خونریزی کرد‌. بعد فهمیدم ضربه را سعید 
زده است‌. او دستم را گرفته بود که برای خلاصی خودم با چاقو 
ضرباتی به سمت دستش پرت کردم‌. وقتی به بیمارستان رفتم 

به خاطر جراحات سه روز در کما بودم‌. 
گــر قصد دعــوا نداشتی، چــرا چاقو همراه   رئیس دادگـــاه‌: ا

داشتی؟
امیر‌: وسیله کارم بود و با آن لواشک می‌بریدم‌. 

گــفــت‌: اصـــل دفـــاع ما   وکــیــل متهم بــه قــتــل هــم در دفـــاع از او 

بــر اســاس دفــاع مــشــروع اســت‌. گفته شــده مقتول و دوستش 
که چاقو همراه داشتند‌. ضربه‌ای  برای صحبت رفتند در حالی 
کرده باعث شده ۴۰ بخیه بخورد‌. حتی  که به سر موکلم اصابت 
می‌خواسته با دست چاقو را بگیرد که دستش زخمی می‌شود‌. 
ناحیه  که  کــرده  به دستش اصابت  زده  به مرحوم  که  ضرباتی 
کشنده نیست‌. با توجه به دلایل موجود در پرونده، موضوع این 

پرونده دفاع مشروع است‌.
در پایان با ثبت آخرین دفاع متهمان قضات برای تصمیم‌گیری 

وارد شور شدند.

کوتاه از حوادث

 اعدام متجاوز به عنف در زندان 

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب از 
اجرای حکم متجاوز به عنف که سال ۱۴۰۱ مرتکب 

ربودن و تجاوز به دو زن شده بود، خبر داد.
گزارش روابط‌عمومی دادگستری، ابراهیم طاهری در   به 
که آبــان ۱۴۰۱ با استفاده از پوشش  ایــن‌بــاره گفت: فــردی 
، اقدام به ربودن و تجاوز به یک دانش‌آموز دختر  مسافربر
و یک زن متأهل کرده بود، پس از شکایت شکات و صدور 
کمتر از ۲۴ ساعت از ســوی پلیس  دســتــور قضایی، در 
شناسایی و بازداشت شد. حکم اعــدام این فرد از سوی 
دادگــاه کیفری یک استان صادر و سپس در دیــوان عالی 
کشور مورد تأیید قرار گرفت. سحرگاه دوشنبه این فرد در 

محل زندان میناب به دار مجازات آویخته شد‌. 

آتش‌سوزی در بیمارستان بهارلو 

سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک مورد 
حــادثــه آتــش‌ســوزی در طبقه ســوم بیمارستان 
بهارلو خبر داد.به گزارش روابط‌عمومی اورژانــس، شروین 
تبریزی در این‌باره گفت: ساعت یک بعد از ظهردوشنبه یک 
مــورد حریق در طبقه سوم بیمارستان بهارلو اعــام شد‌. 
نیروهای امدادی به محل اعزام شدند که معلوم شد این 
خاموش  آتــش  شعله‌های  و  نداشته  مصدومی   حــادثــه 

شده است. 

بررسی قضایی درمورد مرگ یک جوان 

پسر جــوان بر اثر شلیک با سلاح گرم فوت کرد و 
از ایــن ماجرا  بــرای رازگشایی  تحقیقات قضایی 
ادامه دارد‌. علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز 
استان لرستان در این‌باره به مهر گفت‌: در پی گزارش اولیه 
گرم،  مبنی بر خودکشی یک جــوان با استفاده از ســاح 
بلافاصله عوامل انتظامی و قضایی در محل حاضر شده و 
تحقیقات مقدماتی آغــاز شد. پرونده قضایی با موضوع 
بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده 
کارشناسان مربوطه در حــال جــمــع‌آوری مستندات و  و 

انجام تحقیقات تخصصی هستند.

نجات دختری در دریاچه 

فرمانده انتظامی اردبیل از نجات معجزه‌آسای 
یک دختر جوان که در دریاچه شورابیل در حال 
کلانتری ۱۸  غرق شدن بود توسط پلیس وظیفه‌شناس 
 »نــیــایــش« ایـــن شــهــرســتــان خــبــر داد.ســرهــنــگ سعید 
یوسفی فعال در این‌باره به ایسنا گفت‌: در پی اعلام مرکز 
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن دختر جوانی در 
کلانتری انتظامی  گشت  اردبیل،   دریاچه شورابیل شهر 

کیپی ستوان‌یکم محمدعلی خدایی   ۱۸ »نیایش« به سرا
ــدام بــه‌مــوقــع پلیس  ــ ــ ــد. در اق ــدنـ در مــحــل حـــاضـــر شـ
وظیفه‌شناس، دختر جوان از آب بیرون کشیده و پس از 
احیا تحویل اورژانس و در ادامه در بیمارستان بستری شد. 

بخشش قاتل بعد از 13 سال 

گفت: در  رئیس شــورای حل اختلاف خوزستان 
احترام حضرت  اجــرای پویش ملی»به  راستای 
از قدیمی‌ترین پرونده‌های  زینب)س( می‌بخشم« یکی 
ــال مــخــتــومــه شــد.  ــ ــعــد از 13 س قــتــل در خـــوزســـتـــان ب
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در 
این‌باره به مهر گفت‌: پرونده قتل مربوط به حادثه‌ای در 
ــورای حل  کــه بــا پیگیری‌های شـ شهرستان شــوش بــود 
اختلاف و همراهی معتمدان، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران، 
خانواده مقتول، از حق قصاص گذشت کردند. حالا قاتل 

بعد از 13 سال زیر حکم قصاص بودن، بخشیده‌شد. 

بازداشت سارقان مامورنما 

سارقان مامورنما بعد از دستگیری به ۳۵ میلیارد 
اعتراف  خارجی  کشورهای  اتباع  از  سرقت  ریــال 
فرمانده  جانشین  میراحمدی،  سیدعلی  ســردار  کردند. 
انتظامی استان سمنان در این‌باره به سایت پلیس گفت: 
به‌دنبال اعلام چند مورد سرقت از اتباع کشورهای خارجی 
ــاده حــرم تــا حرم  تــوســط ســارقــان مــامــورنــمــا در مــحــور جـ
شهرستان گرمسار، تحقیقات پلیسی در این‌باره آغاز شد. 
وی افــزود: متهمان دارای سابقه سرقت با پوشش مامور 
پلیس و کف‌زنی بودند. سارقان در استان قم دستگیر و به 
فقره  هشت  بــه  متهمان  شــدنــد.  منتقل  سمنان  پلیس 
سرقت با پوشش مامور پلیس و کف‌زنی از اتباع کشورهای 
خارجی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در محور جاده حرم تا حرم 

اعتراف کردند. 

 متهم جوان در دادگاه‌: 

تل شدم  در دفاع از خودم قا

با تلاش سرپرست واحد صلح و 

سازش دادسرای جنایی ، 14 محکوم 

گشتند به قصاص به زندگی باز

14 مرد زندانی که به اتهام جنایت‌های جداگانه‌ای زیر حکم قصاص در زندان بودند، با تلاش خانواده‌های‌شان، واحد صلح و سازش اجرای احکام دادسرای جنایی تهران و خیرین 
ودی به خانه برمی گردند.  به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 8:30 دوشنبه این 14  وز از زندان آزاد شدند و بقیه نیز به‌ز ی از آنها دیر از سوی اولیای‌دم بخشیده شدند. چند نفر
ود به دادسرا آمده و باورشان  ی از خانواده‌های آنها نیز از صبح ز قاتل که مورد بخشش قرار گرفتند و در آستانه آزادی بودند از زندان قزلحصار کرج به دادسرای جنایی تهران منتقل شدند. چند نفر
زند، برادر، پدر و همسرشان آزاد شوند و سال‌های تلخ به پایان خود برسد. حتی مادر و خواهر یکی از زندانیان به شدت شوکه بودند و به پهنای صورت  ودی فر نمی‌شد قرار است به‌ز
ی پدرش در زندان و سال‌ها چشم انتظارش بود. زندانیان وقتی به طبقه سوم دادسرا  اشک می‌ریختند و باورشان نمی‌شد او بعد از پنج سال بخشیده و آزاد می‌شود. دیگر
منتقل شدند؛ با دیدن خانواده‌های‌شان گریه می‌کردند. شادی و غم به وضوح در چهره‌شان موج می‌زد. ساعاتی بعد علی صالحی دادستان تهران، محمد 
ی سرپرست دادسرای جنایی تهران، قضات اجرای احکام دادسرای جنایی، خیرین و دیگر مسئولان قضایی وارد سالن اجتماع دادسرای  شهریار
ی وارد سالن شدند. مسئولان قضایی از عفو و گذشت گفتند و از زندانیان بخشیده  جنایی تهران شده و زندانیان یکی پس دیگر

شده خواستند راه درستی را در زندگی پیش بگیرند و دیگر خطا نکنند و قدر بخشش خانواده مقتولان را بدانند. 

قتل، پای رفاقت 
ــه یــکــی از   فــرشــیــد، 30 ســال
بخشیده  زنـــدانـــیـــان 
شـــده، بــه خبرنگار 
گفت‌: مدیون  ما 
خـــــــــانـــــــــواده‌ام 
این  در  هستم. 
ــا خــیــلــی  ــ ــال‌ه ــ س
تلاش کردند تا مرا از 
قصاص نجات دهند؛ 
هـــرقـــدر تــــاش کــنــم بـــرای 
جبران زحمت مــادر، خواهرم و برادرانم بی‌فایده است. 
امیدوارم مرا ببخشند. پنج سال قبل کسب‌و‌کاری داشتم 
امــا پــای رفاقت نابود شــدم. دوستم یک روز سراغم آمد 
و گفت مردی برای زنش ایجاد مزاحمت کرده و خواست 
برای گوشمالی آن‌ فرد بروم. سر رفاقت رفتم و دعوایی شکل 
گرفت و ناخواسته او را با ضربه‌های چاقو کشتم. دوستم 
حبس طولانی‌مدت گرفت و من محکوم به قصاص شدم. 
زنــدگــی‌ام نابود شــد. خوشحالم بخشیده شــدم و دوبــاره 

خانواده‌ام را می‌بینم. 

برادرم آزادی‌ام را ندید 
 شهرام 24 ساله، جوان‌ترین زندانی بخشیده 
شــــده اســــت. مـــی‌گـــویـــد‌: بــیــش از دو 
ســال پیش ســوار موتورم بــودم که 
ناخواسته با چند رهگذر برخورد 
کردم و همین باعث دعوای‌مان 
که مرد جوانی  شد. یکی از آنها 
کــرد. من عصبانی  بــود فحاشی 
ــه درگـــیـــری با  ــ ــ ــدم و در ادام ــ ش
چاقویی که همیشه همراه داشتم، 
ضربه‌هایی به او زدم و فرار کردم؛ سپس 
گذراندم.  دستگیر شدم. روزهــای سختی را 
من ‌فرد بی‌گناهی را کشتم و خانواده‌‌اش را داغدار کردم.‌ ای‌کاش چاقو 
کرد تا رضایت  نداشتم و این جنایت رخ نمی‌داد. بــرادرم خیلی تلاش 
بگیرد اما چندی پیش تصادف کرد و فوت شد و روز آزادی‌ام را ندید. از 
کار من جان او را گرفت. هشت ماه پیش  مرگ او بسیار ناراحتم؛ تاوان 
کنون مرا  پای چوبه دار رفتم که خانواده مقتول به من مهلت دادند و ا

بخشیدند. 

خشم آنی برای قتل پدر 
زنـــدانـــی دیـــگـــر مــهــرشــاد 

بــــود کــه‌پــنــج ســال 
پیش در جریان 

ــا  درگــــــیــــــری ب
او  پـــــــــدرش، 
قــتــل  بـــــه  را 
رســـــــــانـــــــــده 

در  بــــــــــــــــــود. 
ــاره گــفــت:  ــن‌بـ ایـ

پــــدرم چــنــدیــن بــار 
در زنــدگــی مــن و همسرم 

دخالت کرده بود که همین موجب اختلاف و ناراحتی‌مان 
شــده بـــود. ایــن مــوضــوع بــاعــث درگــیــری مــیــان مــا شــد و 
ناخواسته او را به قتل رساندم. من و پدرم هر دو اشتباه 
کردیم که این حادثه تلخ رخ داد. دو خواهر و برادرم ابتدا 
قصد قصاص داشتند، اما پس از مواجهه با ندامتم، مرا 

بخشیدند و به‌زودی آزاد می‌شوم.

تاوان یک معامله 
محسن زندانی 60 ساله نیز گفت‌: چهارسال پیش، زندگی‌ام به تلخ‌ترین 

شکل ممکن دگرگون شد. من و پسرم یک خودروی لیزینگی ثبت‌نام 
لی سرم کلاه گذاشت و فرار کرد. او ما را با مردی  کرده بودیم اما مرد دلا
که در نهایت به مرگ او منجر شد و من ناخواسته قاتل  کرد  درگیر 
ــاوان سنگینی بــرای اشتباهم  شــدم. خــانــواده‌ام در ایــن سال‌ها ت

پرداختند؛‌ خانه‌مان را فروختند و با قرض وجه‌المصالحه را پرداختند 
و توانستند رضایت بگیرند و بخشیده شدم. 

بخشش پسر از سوی والدین 
زندانی دیگر بهروز نام دارد؛ او چهارسال پیش به جرم قتل 
خواهرش زندانی شد. در این‌باره گفت‌: مدتی بود با خواهرم 
که عاقبت دستم به خون او آلوده  اختلاف و درگیری داشتم 
شد. والدینم درخواست قصاص کرده بودند. بارها با التماس 
مرا  کــه  نمی‌شود  بـــاورم  هنوز  ببخشند.  مــرا  خواستم  آنها  از 
بخشیدند. امیدوارم به خانه راهم دهند و کمکم کنند تا پس از 

نجات از قصاص، زندگی جدیدی را شروع کنم. 

کمک به معلولان بهزیستی بعد از آزادی 
که می‌گوید‌: هفت سال پیش دستم به جنایت آلــوده شد.  شهاب، زندانی میانسال دیگری است 

مجردم و با مادرم زندگی می‌کردم. دستفروش بازار بودم. یک روز با صاحب مغازه‌ای درگیر شدم. 
کشتم و بعد هم سر از زندان  گرفت و به‌دلیل ناراحتی اعصاب، با برداشتن چاقو او را  دعوا بالا 
درآوردم. دو ماه پیش همراه هفت نفر دیگر پای چوبه دار رفتیم؛ من و دو نفر مهلت گرفتیم و حکم 
کنون هم مرا بخشید. وی افزود: او  ـ ابتدا مهلت داد و ا بقیه اجرا شد. مادر مقتول ــ همسر شهید ـ
به من گفت: قول بده دستت دیگر به سمت چاقو نرود و باعث اتفاق تلخی نشوی. به خاطر مادر 

سالخورده‌ات می‌بخشم. پس از آزادی بقیه عمرم را در بهزیستی می‌گذرانم و به افراد سالخورده، 
بیماران و معلولان کمک می‌کنم. 

آزادی تازه‌داماد 
ــه در مــیــان زنــدانــیــان به  مــهــرشــاد، 31 ســال

ــاد« مـــعـــروف اســــت. دربــــاره  ــ ــازه‌دامـ ــ »تـ
ــود  ــد مــــاه ب ــن ــرایـــش گـــفـــت: چ ــاجـ مـ

کــرده بـــودم. 20 روز بــه جشن  عقد 
عروسی‌مان مانده بود و  به‌دنبال 
ــرای انــتــقــال جهیزیه  ــ خـــانـــه‌ای ب
ــرای دیـــدن  ــ مــی‌گــشــتــم. آن روز ب

خــانــه‌ای رفــتــه بـــودم. حــالــم خوب 
گهان تنه‌ام به مــردی خــورد و  نبود؛ نا

دعوا شروع شد. او را کشتم و به جای لباس 
دامادی، لباس زندان پوشیدم.روزها را می‌شمردم 

تا لحظه مرگ فرا برسد. همسرم با همه سختی‌ها از من جدا نشد و پای زندگی ماند. 
چهارسال تلاش کرد و سرانجام رضایت گرفت. خوشحالم بخشیده شدم. حالا که آزاد 

می‌شوم، با همسرم جشن عروسی می‌گیریم و به خانه بخت می‌رویم. 

15 سال زیر کابوس مرگ 
، زندانی میانسال دیگری بود که همسر و پسر 18 ساله‌‌اش چشم انتظار  شهروز

آزادی هستند. او گفت‌: در مغازه ساخت و فروش مبلمان کار می‌کردم.
 پسرم در تابستان سال89 که این حادثه رخ داد فقط سه سال داشت. یکی 

از دوستانم هم صنفم بود و با هم معامله‌هایی کاری انجام می‌دادیم. 45 
میلیون تومان به من بدهکار بود. بدون اجازه من آمده بود و یک جفت 
از مبل‌ها را به مغازه خودش برده و فروخته بود. سر این موضوع دعوا 
کردیم. عصبانی شدم و با پنجه بوکس ضربه‌هایی به سرش زدم که باعث 

مرگ او شد. خیلی از آن اتفاق پشیمانم. فرار کردم و از طریق قاچاق‌بران 
به ترکیه رفتم. 13 ماه آنجا بودم و در عکاسی یک مرد ایرانی کار می‌کردم. بعد 

از آن برگشتم ایران تا طلب‌هایم را جمع کنم و زن و بچه‌ام را ببرم که دستگیر شدم.   
کمه، قصاص و 15 سال زندان گرفتم. در این مدت دور از زن و بچه‌ام خیلی تلخ بود.  وی افزود: بعد هم محا

فکر نمی‌کردم یک روز بخشیده شوم. دو روز مانده به مهر سال 98 به من گفتند پدر و مادر مقتول فوت شدند. 
چهار برادر و یک خواهر که وراث او هستند تصمیم به اجرای حکم قصاص گرفتند. آخرین ملاقات را با پسرم و 
گر دو روز دیگر تو اعدام  همسرم داشتم. لحظه خیلی سختی بود. بچه‌ام را با گریه از من جدا کردند. زنم می‌گفت ا
شوی من باید با پسرت چه کار کنم. آن روز علاوه بر من 11 نفر دیگر انفرادی رفته بودند. شب خیلی سختی بود. 

آرزو می‌کردم صبح نشود. از خدا خواستم به خاطر پسرمم حکمم اجرا نشود. 
چند نفر از دوستانم قصاص شده بودند و کابوس مرگ در این سال‌ها با من بود. 10 نفر قبل از من قصاص شدند. 
نوبت به من و یک زندانی دیگر رسید. خیلی شوکه بودم و فقط اسم پسرم را صدا می‌زدم. گفتم خدا به خاطر پسرم 
معجزه کن. لحظه آخر اولیای‌دم من و هم‌سلولی‌‌ام به ما مهلت دادند. بعد از این‌که به سلول بازگشتم فقط گریه 
کرده و به عکس پسرم نگاه می‌کردم. از آن روز تا الان لحظه‌شماری می‌کردم که بخشیده و آزاد شوم. کابوس قصاص 
همیشه با من بود. بعد از آن همسرم به کمک خیرین و صلح یاران اجرای احکام خیلی تلاش کرد و سرانجام 

ک مقتول می‌روم و از او تشکر می‌کنم.  بخشیده شدم. حتما بعد از آزادی سر خا

آزادی به زندگی  رنگ 
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